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«سقوط» زایمان 
...با این مقدمــه مفصل درک 

ادامـه از 
صفحه

۱۰

می کنیم که افســردگی پس از 
زایمــان هــم جــزء اختلالات 
روانی اســت و بایــد از منظر 
علمی مورد بررســی قرار گیرد: «افسردگی 
پس از زایمان یک تشــخیص افتراقی مهم 
هــم دارد که با نــام Bluebaby شــناخته 
می شــود. در این حالت تنها علائم خلقی 
گذرا بین چهار تا شش هفته بعد از زایمان 
ایجاد می شود، ســه تا پنج روز اول شروع 
می شود و شــیوع تا ۷۵ درصدی دارد. اما 
تفاوتش با افسردگی پس از زایمان خیلی 
مهم اســت. در Bluebaby دیگــر اثری از 
فقدان لــذت وجود نــدارد. شــاید گاهی 
اختلال خواب رخ دهد، اما فکر خودکشی 
یا آسیب رســاندن به نوزاد در آن بروز پیدا 
نمی کند. احساس گناه و بی کفایتی هم اگر 
رخ دهد، بسیار گذراست. با آموزش مادر و 
اطرفیان و ایجاد حمایت، تا دو هفته قابل 
کنترل خواهد بــود. اما اگــر این حالت ها 
بیشتر طول کشید یا شدت گرفت، تشخیص 

افسردگی پس از زایمان داده می شود».

شیوع ۱۵ درصدی افسردگی پس از زایمان
محقق با اشــاره به میزان شــیوع این 
اختلال عنــوان کرد: «این اختلال شــیوع 
حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــدی دارد و میزان 
حمایت و شــرایط فرهنگــی و اجتماعی 
ارتباط بســیار زیــادی با آن دارد. ســابقه 
اختلال خلقــی در خود فرد  یــا خانواده 
هم در بروز این اختلال تأثیرگذار اســت. با 
بروز افسردگی پس از زایمان، تقریبا دیگر 
چیــزی از احســاس لذت در افــراد باقی 
نمی ماند و تماما با حس گناه لحظات شان 
را می گذراننــد و نکته مهــم اینکه افکار 
خودکشــی و نوزادکشــی نیز در میان این 

افراد دیده می شود».
شکل حادتر این اختلالات اما با سایکوز 
پــس از زایمان خــود را نشــان می دهد: 
«شــیوع این بیماری زیر یک درصد است، 
امــا به خاطر هزینه ســنگینی کــه ایجاد 
می کنــد، جــزء وضعیت های اورژانســی 
روان پزشــکی محســوب می شــود و به 
مراقبــت نزدیک و جــدی متخصص نیاز 
دارد. در این وضعیت، فرد مبتلا به سایکوز 
دچار توهم می شــود. هذیــان می گوید. 
شاید چیزهایی را ببیند، بشنود، لمس کند 
و حتی ببویــد که در جهــان واقع وجود 
نداشــته باشــند. حالاتش برای ســایرین 
عجیــب به نظر برســد و از آنجایی که در 
اغلب موارد  این سایکوز روی خلق بالای 
فرد سوار می شود، او را جسوتر، بی محاباتر 
و دچار رفتارهای تکانشــی بیشتر می کند. 
همین هم ســبب می شــود که ریســک 
خودکشی و آسیب رســاندن در این افراد 

شدت می گیرد».

نشانه ها را جدی بگیرید
این متخصص روان پزشــکی با توضیح 
علائــم ایــن اختلال حــاد روانــی پس از 
زایمــان توضیح داد: «بی خوابی شــدید از 
برجسته ترین علائم این بیماری است. حتی 
وقتی نوزاد خواب است و هیچ کاری برای 
انجام دادن وجود ندارد هم مادر نمی تواند 
با  بخوابد. حرف های غیرعادی، حرف زدن 
خود، گوشــه گیری طولانی مــدت، توهم و 
هذیان گویی، اشاره هایی به افکار خودکشی 
و به طور خلاصه حس اینکــه فرد مقابل 
شما عوض شــده است. رفتارهایی از خود 
نشــان می دهد که هیچ کدام شــان آشــنا 
نیست. در این شرایط، لطفا بلافاصله سراغ 
اورژانس و روان پزشک بروید و به هیچ وجه 

 تعلل نکنید».
محقــق همچنیــن توصیه هایــی به 
افرادی که فکر فرزندآوری در ســر دارند، 
ارائــه داد: «به نظرم ضــرورت تعیین یک 
برنامه ســلامت روان برای افراد بسیاری 
حیاتی اســت. اینکــه زن و مردی که قرار 
است والد شوند از شــرایط سلامت روان 
خود مطلع باشند و بدانند که در آینده چه 
چیزهایی در انتظارشان است. این را بدانند 
که شاید نیاز به مراجعه به روان پزشک و 
حتی مصرف دارو باشــد و از آن نترسند. 
بســیاری از داروها حتی در زمان بارداری 
قابل استفاده هستند. همه داروها افزایش 
ایجــاد نمی کنند.  وزن و خواب آلودگــی 
بیماری های جســم  برای  همان طورکــه 
خود از نظر پزشــک متخصص اســتفاده 
می کنند، بدانند که درمــان روان هم نیاز 
به متخصص دارد. زنان بدانند که ترکیبی 
از ژنتیک، تجربه زیسته، شرایط اقتصادی 
و اجتماعــی و فرهنگــی روی آنهــا تأثیر 
می گــذارد و اگر اختلالــی را حس کردند، 
فکر نکنند که مشــکل شــخص آنهاست 
یــا ضعیــف هســتند. ایــن را بدانند که 
«قوی بودن» ارتباطی بــا اختلالات روانی 

ندارد و خودشان را سرزنش نکنند.

نمایش نامه «مستنطق» اثر معروف جی. بی. پریستلی با ترجمه بزرگ علوی، 
بعد از نزدیک به هشتاد سال توســط انتشارات نریمان منتشر شد. نزدیک به 
هشــتاد ســال از نوشــتن و ترجمه این نمایش نامه می گذرد و بعد از چند دهه، این 
نمایش نامه دوباره با ترجمه بزرگ علوی منتشر شد. این نمایش نامه با نام «بازپرس 
وارد می شــود» شهرت دارد و از آن چندین تئاتر، تله تئاتر، فیلم و سریال ساخته شده 
اســت. خانواده مرفه برلینگ در حال جشن گرفتن نامزدی دخترشان، شایلا، با جرالد 
کروفت هستند. ناگهان بازرس گوول وارد می شود و خبر خودکشی زنی جوان به نام 
اِوا اسمیت را می آورد. بازرس نشان می دهد که تمام اعضای خانواده و جرالد به نوعی 
در بدبختی و سقوط این زن نقش داشته اند: آقای برلینگ او را از کارخانه اخراج کرده، 
شایلا باعث اخراج او از فروشگاهی دیگر شده، جرالد با او رابطه داشته، خانم برلینگ 
درخواست کمک او را رد کرده و اریک (پسر خانواده) هم با او رابطه داشته. پیام اصلی 
نمایش نامه این اســت که همه ما مسئول یکدیگر هســتیم. پریستلی انتقاد تندی از 
فردگرایی سرمایه دارانه دارد. هویت اِوا اسمیت، نماد طبقه کارگر است؛ پریستلی نشان 
می دهد چگونه طبقه مرفه نگاه ابزاری به او دارد. پریستلی علاقه مند به نظریه های 
فلســفیِ زمان بود. ساختار نمایش -برگشت پذیری، هشدار، چرخه تکرار- بازتاب این 
دیدگاه هاست. اعضای خانواده برلینگ سعی می کنند اعمال خود را توجیه کنند، اما 
بــازرس آنها را مجبور به مواجهه با واقعیت می کند. بیشــترین توجه جهانی به این 
نمایش نامه از سوی منتقدان چپ گرا بوده است. بسیاری از منتقدان، از جمله ریموند 
ویلیامــز، نمایش نامه را نمونــه ممتاز «تئاتر اخلاق اجتماعــی» بریتانیایی می دانند. 
ویلیامز می نویســد: «این نمایش نشــان می دهد که وجدان اجتماعی چیزی فردی 
نیست؛ بلکه مسئله ای ساختاری است». محققانی مانند جان بویلتون در مقاله های 
تحلیلی ادبی دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی نشان داده اند که نمایش نامه پاسخی انتقادی 
به رشد فردگرایی لیبرالی پیش از جنگ است. به ویژه شخصیت آقای برلینگ با دقت 
به عنوان نمادی از ســرمایه داری کور طراحی شــده. منتقدانی مثل استیون واریک و 
مارک اســپیرو می نویســند: «پایان نمایش، چرخه تکرار مسئولیت گریزی را برجسته 
می کند». منتقدان کلاسیک مانند ایرن شاو، نمایش نامه را نمونه ای از «وحدت زمان، 
مکان و عمل» می دانند. تمام وقایع در یک شــب و در یک مکان رخ می دهد؛ که به 
نمایش حالتی تراژیک شبه کلاســیک می دهد. برخی منتقدان مانند تیموتی ســیدلر 
معتقدند اثر از قالب پلیســی بهره می گیرد تا یک «بازجویی اخلاقی» شــکل دهد. او 
می گوید: «بازرس، کارآگاه نیست؛ بلکه وجدان پنهان است که لباس پلیس پوشیده». 
پژوهشگران فمینیست، از جمله الین آستبدینگ، این نمایش را نمونه ای از نقد جایگاه 
زنان در جامعه پیشــاجنگ می دانند. آنها بر این نکات تأکید می کنند که اِوا اسمیت، 
نمادی از زنان کارگر و بی قدرت است. شایلا برلینگ تنها شخصیت زن است که دچار 
تحول اخلاقی می شــود. نتیجه این نقدها معمولا چنین اســت که پریســتلی نشان 

می دهد چگونه ساختار مردسالار و طبقاتی، زنان آسیب پذیر را نابود می کند.
این نمایش نامه، یکی از آثار خاص ادبیات 
نمایشی بریتانیاست که بیش از هفتاد سال 
پس از نخستین اجرای آن همچنان موضوع 
بحث منتقدان، پژوهشــگران و مخاطبان 
عمومی است. این اثر نه صرفا یک نمایش 
پلیسی اســت، نه صرفا یک درام اخلاقی؛ 
بلکه ترکیبی  است از واقع گرایی اجتماعی، 
معما  و نوعی تأمل فلسفی درباره نقش انسان ها در شکل  دادن به سرنوشت یکدیگر. 
همین چندلایگی باعث شــده که نمایش نامه به راحتی در یک دسته بندی ساده قرار 
نگیرد و امکان خوانش های متعددی فراهم شــود. شخصیت بازرس گوول در مرکز 
توجه قرار دارد. او نه به طور کامل شبیه یک بازرس پلیس است و نه شبیه یک متفکر 
اجتماعی وعظ کننده. در ظاهر، روش او ســاده اســت: بیان پرســش های مستقیم و 
قرار دادن شــخصیت ها در برابر مسئولیت اعمال شان. اما در لایه ای عمیق تر، رفتار او 

بیشتر به حضور یک «وجدان تجسم یافته» شباهت دارد.
موضوع اصلی نمایش حول یک محور تکرارشــونده می گردد: ارتباط اعمال کوچک 
ما با زندگی دیگران. پریستلی انتقاد مستقیم نمی کند یا شعار مستقیم نمی دهد؛ بلکه 
با چینش دقیق حوادث نشــان می دهد چگونه یک تصمیم ظاهرا ساده -اخراج یک 
کارگر، بی توجهی به درخواســت یک زن فقیر  یا رفتار احساسی نسنجیده- می تواند 
در مسیر یک زندگی تأثیری ویرانگر داشته باشد. این پیام انسانی و اخلاقی، اگرچه بار 
اجتماعی دارد، اما وابسته به ایدئولوژی خاصی نیست. نمایش نه سرمایه داری را نفی 
می کند و نه نظام اجتماعی خاصی را تجویز می کند؛ بلکه به مخاطب یادآوری می کند 
که هیچ عملی در خلأ اتفاق نمی افتد. یکی از دســتاوردهای ارزشــمند نمایش نامه، 
نحوه پرداخت شخصیت های خانواده برلینگ است. هر یک از آنها نماینده یک تیپ 
اخلاقی، طبقاتی یا شخصیتی نیســتند؛ بلکه به عنوان انسان هایی چندوجهی ظاهر 

می شوند.
نمایش نامه بر بستری تاریخی نوشته شده است. پریستلی آن را در سال ۱۹۴۵، اندکی 
پس از جنگ جهانی دوم نوشــت، اما داستان را در ســال ۱۹۱۲ قرار داد. این فاصله 
زمانــی تعمدی، نوعی بینش تاریخــی به مخاطب می دهد. در ســال ۱۹۱۲، جهان 
هنوز وارد جنگ نشــده بود و بسیاری از انگاره های عمومی درباره پیشرفت، اخلاق  و 
ثبات اجتماعی شکل دیگری داشت. پریستلی با قرار دادن داستان در این سال، نوعی 
هشــدار تاریخی ارائه می دهد: اینکه اعتماد کور بــه نظم اجتماعی و بی توجهی به 

مسئولیت های انسانی چگونه می تواند تحقق فجایع بعدی را ممکن کند.
در پایــان نمایش نامه، پیچشــی غافلگیرکننده رخ می دهد. خانــواده تصور می کند 
بازرس واقعا از پلیس نبوده است. آنها نفس راحتی می کشند، اما لحظاتی بعد تلفن 
زنگ می زند: یک زن جوان تازه خودکشــی کرده و بازرس حقیقی در راه خانه است. 
این پایان بندی هوشــمندانه، ســه کارکرد مهم دارد: نخست، تأکید می کند که اخلاق 
و حقیقت را نمی توان با تردید افکندن به شــخصیت بازرس بی اعتبار کرد؛ حقیقت، 
مســتقل از منبع آن پابرجاســت. دوم، نشــان می دهد چرخه بی مسئولیتی انسانی 
می تواند بارها تکرار شــود. و سوم، مخاطب را با پرسشی روبه رو می کند که در سطح 
شــخصی نیز قابل تأمل است: اگر فرصت دیگری برای جبران وجود داشته باشد، آیا 

واقعا از آن استفاده می کنیم؟
«مســتنطق» اثری  است که ارزش ادبی و نمایشــی آن فراتر از خوانش های سیاسی 
متداول است. نمایش نامه موفق می شــود بدون پناه گرفتن پشت شعارهای صریح، 
توجه مخاطب را به کیفیت روابط انسانی و اثر اعمال فردی بر زندگی دیگران جلب 
کند. این اثر بیش از آنکه بخواهد شیوه ای برای اداره جامعه پیشنهاد کند، به مخاطب 
یــادآوری می کند که اخلاق، مســئولیت  و همدلی مفاهیمــی فردی اند که در جمع 
معنا پیدا می کنند. در جهانی که ســرعت اتفاقات و پیچیدگی روابط روزافزون است، 
پیام نمایش نامه همچنان تازه و قابل تأمل باقی مانده اســت: اینکه انسان ها، با همه 
ضعف ها و قدرت هایشان، در شکل گیری سرنوشت یکدیگر شریک اند. چنین برداشتی، 
اگرچه ممکن اســت در نگاه نخســت ساده به نظر برســد، اما در عمق خود یکی از 
بنیادین ترین پرسش های اخلاقی دنیای مدرن را مطرح می کند: چقدر به تأثیر اعمال 

کوچک مان بر زندگی دیگران آگاهیم؟ 

گزارش

فرهنگفرهنگ
نگاه

مستنطقِ بزرگ علوی
شرق: «ایوبِ» یوزف روت از آثار مهم اوست که اخیرا با ترجمه درخور محمد همتی منتشر شده است. 
در معرفی کتاب آمده: چرا زندگی بشــر همواره قرین با رنج اســت؟ آیا حکمتی در این رنج ها نهفته 
است؟ این پرسش  همواره ذهن بشر را به خود مشــغول داشته است. فلسفه جست وجو کرده و گاه 
پرسش های دیگری نیز افزوده است و ادیان هریک پاســخی در آستین داشته اند. ادبیات نیز در این 
میان راه خود را رفته و «ایوب» رمان ستایش شــده یوزف روت از آن جمله است. «ایوب» را می توان 
اودیسه ای نامید که از ده کوره ای یهودی نشین در شرق اروپا آغاز می شود و به دنیای آن سوی آب ها، 
به آمریکای ســکولار می رســد. در پایان، نه دنیا همان دنیای آغاز رمان است و نه مندل سینگر همان 
مکتب دار ســاده. «ایوب»، علاوه بر تمام همتایان معاصرش که حکمت رنج های بشــری را دستمایه 
قرار داده اند، ازجمله «محاکمه» اثر کافکا، از منظر تاریخی نیز اسلافی دارد: از «کتاب ایوب» تا «ایوبِ» 
یوزف روت و بلکه راهی از این هم درازتر. حتــی در میان متون نزدیک به «کتاب ایوبِ» عهد عتیق ما 
«وصیت ایوب» را داریم که ادامه داستان ایوب است. یوزف روت که خود از یهودیان شرق اروپا بوده 
اســت، در مقاله بلندی، گزارش کاملی از اوضاع زندگی یهودیان شرق اروپا می دهد. روت شرق اروپا 
را شرقِ دنیای غرب می دانسته است، نیمه نادیده مانده و بلکه تحقیر شده فرهنگ غرب که نیمه دیگر 
برایش لطیفه می ســازد. به همین دلیل مخاطب «ایوب» خوانندگانی هستند که درد را عظمت انسان 
را و آلودگی ای را که همه جا ملازم رنج اســت محترم می شمرند: آن دسته از مردمان که به دُشک های 
تمیزشان نمی نازند، آنها که احساس می کنند شرقْ ارمغان های بسیاری برایشان دارد و می دانند شرقْ 
خاستگاه انسان ها و افکار بزرگ و مفیدی است که به شکل گیری و بسط تمدن غرب یاری رسانده اند.

اودیسهٔ معاصر

می خواهــم از نقــد زندگی نامه ای بپرهیــزم و زندگی روت ۱
را بــا ایوب تطبیق ندهم، اما نمی شــود. انگار این داســتان 

خودزندگی نامه ترین نوشتهٔ روت باشد.

کتــاب از همــان ابتــدا بینامتنــی را بــا داســتان  ایوب ۲
و دیگــر داســتان های عهــد عتیــق راه می انــدازد. از 
نام هــای شــخصیت ها تــا اســتعاره هایی که ایــن  نام ها در 
ذهن ما می ســازند. تمام خویش کاری شــخصیت ها از پیش 
آشــکار اســت، تمام خط قصه و گره گشــایی ها را می دانیم، 
فقــط می خواهیــم بدانیــم روت این داســتان و معجزات و 
گره گشایی ها را در بافتاری امروزی چطور اجرا می کند. چطور 
معجزه را می نویسد، چطور صبر معصومانه یا شرک الهیاتی 
را تعریف می کند. انگار منتظر رقابت او با داستانی هستیم که 
دست خدایان ساخته و مدام می خواهیم مچش را بگیریم که 
نه، این آن نشــد و آخر بازی را بــه روت می بازیم، چون او هر 
جایی که بخواهد، ایــن بازی ذهنی تطبیق را کنار می گذارد و 

هرجا می خواهد، وفادار می ماند.

یــوزف روت در تمــام عمــرش ترجیــح مــی داد در ۳ 
ملأعام بنویســد. بی خانمان می نوشــت. او در کافه ها 
و لابی هــای هتل ها در بیشــتر قــاره اروپــا، از جمله پاریس، 
برلین، وین، پراگ و مارســی، چهره ای آشنا بود. او که خود را 
«هتل پاتریوت» می دانست، از زندگی خانگی بیزار بود. او یک 
بار به یکی از دوستانش نوشــت: «از خانه ها متنفرم». انگار 
روت تنها زمانی خوشــحال بود که پیشخدمت ها، متصدیان 
بار، باربرها، خدمتــکاران و دربان ها او را احاطه کرده بودند. 
پیش از آنکه روت به عنوان رمان نویس معروف شود، جایش 
را به عنوان یک پاورقی نویس تثبیــت کرده بود. «فویلیتون»، 
مصغر کلمه فرانســوی feuillet، به معنی «برگ کتاب»، در 
اصل نوعی ضمیمه به بخش سیاسی روزنامه های فرانسوی 
بود که شــامل اخبار و شــایعات غیرسیاســی، ادبیات و نقد 
هنری، وقایع نگاری آخرین مدها و لطیفه ها، معماها و ســایر 
مطالب ادبــی کم اهمیت بــود. فویلیتون یــا پاورقی که در 
تای پایین روزنامه ها چاپ می شــد، به عنوان «گفت وگوهایی 
در زیرلایه های شــهر» توصیف شــده و یــک نمونهٔ معاصر 
انگلیســی زبان از ایــن نــوع، بخش «گفت وگوی شــهر» در 
«نیویورکر» اســت. این ســبک در قرن نوزدهم فرانسه شکل 
گرفته بود. و مسلما در اوایل قرن بیستم در وین به اوج هنری 
خود رسیده بود؛ سبکی منحصربه فرد برای به تصویر کشیدن 
جریان و سیالیت زندگی در شــهرهای مدرن و آرمانی اروپا. 
روت این ســبک را تبدیل به مسیریابی در گرگ ومیش بین دو 
جنــگ جهانی بدل کرد؛ به همین خاطــر دوباره در دهه  دوم 
قرن بیست ویکم نوشــته هایش مهم شد. انگار که پیشگویی 
از یک قــرن پیش آمده که با نشــان دادن زیرلایه های فکری 
و احساســات انسانی زودگذر به ما نشــان بدهد این موجود 
یگانه ای که امروز فکر می کنیم هســتیم، بارها در طول تاریخ 

تکرار شده.

روت هرگز پدرش، ناخوم روت را ندید. وقتی ۱۶ساله بود، ۴
پدرش که خودش را وقف مراقبت از یک خاخام معجزه گر 
کرده بود، در حال دیوانگی مرد. رد این شــخصیت را می شود 
در ربی ای که در کتاب «ایوب» هســت، پیــدا کرد. خاخام های 
معجزه گــری که به اعتقاد حســیدیان، دعا و نفرین شــان گیرا 
است و مندل سینگر که در همه  عمر کاری جز عبادت خداوند 
نکرده و کلامش را آموزانده، به این ربی و حرف هایش اعتقاد 
نــدارد. هویت روت مخدوش بود. روت که از پدر و ســرزمین 
پدری اش محروم شده بود، به عنوان یک یهودی سرگردان اهل 
اروپای شــرقی در قاره ای که تب ناسیونالیسم در آن بالا گرفته 
 بود، هویتی چندپاره داشت. این موضوع به روت نوعی آزادی 
در زندگی نامه نویســی می داد؛ مجوزی برای ابداع گذشته اش 
در طــول مســیر از آوار گذشــته اش، خودهــای جدیدی که 
تخیلش شــکل داد و شخصیت ها، رفتارها و حتی گویش های 
متفاوتــی را تقلید می کرد. زندگی جای دیگران و حتی عاقبت 
زندگــی و مرگ در دین دیگر. چند زندگی نامه  نویس او همه بر 
ایــن عقیده اند که روت بنا بر مقتضای زندگی اش، گذشــته ای 
خودســاخته و جعلی تعریــف می کرده و با همــان آینده ای 
نامتعین می ســاخته. درســت مثل اتفاقی که برای شخصیت 
شمریا، پسر کوچک می افتد. او به آمریکا می رود و اسمش سم 
می شــود. تجارت نامعلوم ســودآوری می کند و خانواده را به 
آمریکا می برد و انگلیســی حرف می زند. کجا می شود گذشته 
را قایم  کرد، در سرزمینی که هیچ کس گذشته ای ندارد، آمریکا. 
این شــاید بیشتر آرزوی نزیســتهٔ خود روت است. اینکه برود و 

یک جایی خودش را دوباره خلق کند.

در ســال ۱۹۱۸، او ســرزمین پدری خود را نیز از دست ۵
داد: پس از شکســت در جنگ جهانی اول، امپراتوری 
وســیع و چند قومیتی اتریش-مجارســتان، با ۵۰ میلیون نفر 

جمعیــت، به مجموعــه ای از دولت-ملت ها تجزیه شــد. 
اتریــش به یک جمهــوری کوچک با تنهــا ۶.۵ میلیون نفر 
جمعیــت تبدیل شــد، در حالی کــه زادگاه روت، برودی، در 
جمهوری دوم لهســتان ادغام شــد و در جنگ لهســتان و 
شــوروی ویرانی شــد. این دقیقا اتفاقی است که بر سر شهر 
چوخنوف، شــهر داســتان کتاب «ایوب» می  افتد. در جنگ 
دست   به دست می شود و بعد حتی دیگر وطن نیست، چون 

کشور دیگری است و بعد ویران می شود.

در اواســط دهه  ۱۹۲۰، به نظر می رســید که روت برای ۶
مــدت کوتاهی جایش را در جهــان پیدا کرده. با فریدل 
رایشــلر ازدواج کرده بود، نویســنده   منظم و محترم روزنامه 
«فرانکفورتر زایتونگ» بود و در ســال ۱۹۲۵ پاریس را کشف 
کرد؛ شــهری که او را غرق در آزادی، زیبایی و جذابیت کرد. 
اما خوشــبختی، مثل همه چیــز در زندگی روت، زودگذر بود 
مثل ایوب. سفرهای مداوم و شــب های نوشیدن او، فشاری 
بر ازدواجش بــود و تا پایان دهه، فریدل دچار چندین حمله 
اضطراب و فروپاشــی روانی شد. به اســکیزوفرنی مبتلا شد 
و در تیمارســتان بستری شــد. روت که از احساس گناه رنج 
می برد، بیهوده به دنبال درمانی معجزه آســا برای همسرش 
می گشت. کاری که دبوره در طول داستان برای درمان منحیم 
می کند. جایی که علم درمی ماند، معجزه باید به فریاد برسد.

در ۱۹۳۳ نام روت در اولین فهرســت نویسندگانی بود ۷
که نازی ها کتاب های شان را ممنوع کردند و سوزاندند. 
در ۳۰ ژانویــه، روزی که آدولف هیتلــر به عنوان صدراعظم 
منصوب شــد، روت ســوار قطاری از برلین به پاریس شد. او 
هیچ توهمی نداشــت. همان طورکه در جمله معروفش به 
تسوایگ نوشت: «خودت را فریب نده. جهنم حکم فرماست».

صورت حســاب بــار او در هتل بریســتول در وین تا به ۸
امروز پرداخت نشده اســت. روت الکلی بود و در ۲۷ 
مــی  ۱۹۳۹ بر اثر ذات الریــه و قطع ناگهانی الــکل مرد و از 
وحشــت هایی که تاریخ هنوز در چنته داشت، در امان ماند. 
فریدل همسرش به عنوان بخشی از برنامه تحقیقاتی نازی ها 
بــرای بیماران روانــی و معلولان در اتاق گاز انداخته شــد. 
سرنوشــتی کاملا متفاوت با منحیم منــدل کتاب «ایوب» که 
موسیقی دان شد و همه را نجات داد. روت در عمق وجودش 

رمانتیک بود و به رستگاری نهایی اعتقاد داشت.

«ایوب» کتاب مورد علاقهٔ مارلین دیتریش بود.۹

ترجمــه  محمــد همتــی از «ایــوب» مثــل همــه ۱۰
ترجمه هــای دیگــرش در ایــن ســال ها از آلمانی 
شــورانگیز اســت، دقتی مثال زدنی در انتخــاب معادل های 
فارســی و دقیق شــدن در فرهنگ یهودی. «ایوب» از بهترین 

ترجمه های او است. 

به بهانه انتشار «ایوب» یوزف روت

زیرلایه های شهر

ایوب
یوزف روت

ترجمه محمد همتى
نشر نو

 نام یــوزف روت (۱۸۹۴-۱۹۳۹) در دایره المعــارف خوانندگان بنت که 
در ســال ۱۹۸۷ منتشر شــد، جایی ندارد. این دایره المعارف هزار صفحه ای، 
خلاصه ای از آثار نویسندگانی از یپه آکیائر تا اولریش زوینگلی است. مدخل 
کوتاه دایره المعارف کلمبیا در سال ۱۹۹۳ نشان می دهد که تنها دو کتاب از 

روت در دهه ۱۹۳۰ به انگلیسی ترجمه شده اند. با این حال، تنها یک دهه بعد، به نظر می رسد 
هر کســی که از قبل خواننده مشــتاق آثار روت نبوده، به طرز شــگفت آوری او را کشف کرده 
اســت. ابداع شــخصیت یوزف روت در زبان انگلیسی، کار شاعر و مترجم مایکل هافمن است 
(گزارش از بهشت پاریســی دهمین کتاب روت است که ما مدیون هافمن هستیم). پیدا کردن 
ناشــری که حاضر باشــد این  کار را چاپ کند، کار ســختی بود. ترجمه و راضی کردن ناشر به 
چاپ کتابی از یک نویسنده  گمنام که در سال ۱۹۳۹ در پاریس تا سر حد مرگ نوشید، خود یک 
شاهکار محســوب می شد. اختصاص یک مجموعه کامل ۱۰ جلدی به زبان انگلیسی  که حتی 
شــامل مجموعه هایی از جستارها و مقالات روزنامه  ای اش بود، شگفت انگیز است. با این حال، 
شــگفت انگیزترین چیز، برداشت هافمن از روت اســت: جملات او به راحتی کمال سادگی را 
دارند. برای خوانندگانی که فکر می کنند روت را شــناخته اند، شــگفتی، تغییر آرام حال وهوا و 
لحن اســت. روت  که با چنان درد و رنجی، پوچی و بدبختی امپراتوری اتریش-مجارســتان را 
فهرست کرده بود، نگاهش را به فرانســه می دوزد و سرانجام جایی را می بیند که می خواهد 
باشــد. به محض اینکه آن را پیدا کرده، باید شــاهد فروپاشــی آن باشد، مســت از هوشیاری 

وحشــتناک خودش. در اواخر ژوئن ۱۹۳۸، او یــک روز کامل را در یک کافه 
نشســت و تخریب هتل فویو را تماشــا کرد؛ جایی که ۱۶ سال در آن زندگی 
کرده بود. او با کارگرانی دوســت می شــود که در زمان های استراحت شان 
برای نوشیدن می آیند و در مورد دلاوری هایشان شوخی می کنند: «نابودگران 
این قدر شاد بودند، و من با آنها». روت در زمان خود  بیشتر به خاطر روزنامه نگاری اش مشهور 
بود و مورد تحسین قرار می گرفت تا رمان هایش؛ این مجموعه، راه بهتری برای ورود به «میان 
دو گروه» اســت تا هر رمانی که من می شناســم. روایت کوتاه روت از یک سینمای پاریسی در 
ســال ۱۹۲۶  که هر شــب جمعیتی در آن می لولید که بعد از تماشــای ۲۰ دقیقه فیلم خبری 
جنگ جهانی اول از شــدت خنده و شــادی به خود می پیچیدند. این تصویر به طرز واضح تری 
شــکاف عمیق تاریخ اروپا را تداعی می کند، حتی بیشــتر از آنچه چندیــن کتاب قطور علمی 
می توانســتند. روت در همه جای فرانســه، از شــهرهای سفیدپوســت جنوب گرفته تا کوچه 
پس کوچه های پاریس، لذت می برد. روت با تماشای کودکان فرانسوی که سوار بر چرخ وفلک 
هستند و دست هایشان را به سمت حلقه دراز می کنند، فکر می کند: «این یک بازی، یک ورزش 
اســت که به طور نامحســوس به آموزش خودآگاهی کودک کمک می کند... آنها یاد می گیرند 
که دســت دراز کنند، اهمیت لحظه، تفکر ســریع و هدف گیری خوب را یاد می گیرند». انتظار 
خبرهای خوب از یوزف روت واقعا اشــتباه اســت، با این حال، خبرهای بســیار خوبی در اینجا 

وجود دارد و روت آن را باور کرد و با تمام وجود آن را گزارش داد.

گزارش یوزف روت از  بهشت پاریسی
استر آلن
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